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 آري،: آزادي، برابري و جمهوري دمكراتيك
 

 امٌا،
 ! بدون فرهنگ مردمي و مردمي با فرهنگ، هرگز

 
 
و در آنجا “ آرشيو سياست”، “سياست” امروز و در بخش –قسمت اول اين نوشته اينك در سايت ايران (

 .)بايگاني شده است“ براي آزادي، برابري و جمهوري”جزء مقالات ماه ژانويه تحت نام 
 
 

 مسئول سايت ايران آزاد
 جواد ولدان

24.02.2004 
De.Azad-Iran.Www 
de.azad-Info@iran 
 
 

 مرگ بر جامعه و افكار قرون وسطائي بزرگسالاري  و افكار متعفٌن مردسالاري مرگ بر جامعه
 انحصار طلبان خود بين در خارج و داخل آشورمرگ بر 

 
 

 هشدار به تمامي نيروهاي مردمي بويژه جوانان، زنان و روشنفكران خارج از آشور
 
 

 قسمت نهم و دهم
 
 

 خواب يلدا 
 شب آه مي آيد و مي آوبد پشت را،

 :به خودم مي گويم
  من همين فردا

 ....آاري آارستان آاري خواهم آرد
 فقر آبريتي خواهم زد،و به انبار آتان 

 :تا همه نارفيقان من و تو بگويند
 “....پولش از پارو بالا ميره  فلاني سايه اش سنگينه”

 و در آن لحظه من مرد پيروزي خواهم بود
 و همه مردم، با فداآاري يك بو تيمار،

 آار و نان خود را در دريا مي ريزند
 تا آه جشن شفق سرخ گلستان مرا

 شانباز لال خون صادق
 بر فراز شهر آذين بندند

 و به دور نامم مشعل ها بفروزند
 “...پيروزي او دربست بهروزي ماست خسرو از خود ماست”  :و بگويند

 و در اين هنگام است و در اين هنگام است
 :آه به مادر خواهم گفت

 غير از آن يخچال و مبل و ماشين
 چه نشستي دل غافل، مادر

 خوشبختي، خوشحالي اين است
 آه من و تو

 ميان قلب پر مهر مردم باشيم
 ...و به دنيا نوري ديگر بخشيم
 شب آه مي آيد و مي آوبد



 2 

 پشت در را
 به خودم مي گويم

 به شب سنگين و مزمن من همين فردا 
 آه به روي پلك همسفرم خوابيده است

 از پشت خنجر خواهم زد
 صدها بمب خواهم ريخت  و درون زخمش

  پلك او راتا اگر خواست بيازارد
 ....منفجر گردد، نابود شود

 
 من همين فردا

 به رفيقانم آه از عرياني مي گريند
 گريه آار ابر است :خواهم گفت

 من و تو با انگشتي چون شمشير، من و تو با حرفي چون باروت
 به عرياني پايان بخشيم

 و بگوئيم به دنيا، به فرياد بلند
 ....عاقبت ديديد ما ما صاحب خورشيد شديم

 و در اين هنگام است  و در اين هنگام است
 آه همان بوسه ي تو خواهم بود
 ...آز سر مهر به خورشيد دهي

 
 و منم شاد از اين پيروزي

 روسري خواهم داد“ حميده”به 
 تا آه از باد جدائي نهراسد

 و نگويد چه هواي سردي است
 ....حيف شد مويم آوتاه آردم

 
 در راشب آه مي آيد و مي آوبد پشت 

 به خودم مي گويم
 اگر از خواب شب يلدا ما برخيزيم

 ما همين فردا
 آاري خواهيم آرد
 .....آاري آارستان

 
 !سلام بر خسرو گل سرخ ما، سلام بر عشق تو آه همواره در قلبمان جاويد خواهد ماند

 
 

  )1(چكيده اي از قسمت اول تا هشتم اين سلسله نوشتار
 

طرات موجود جنبش ايران و مشكلاتي آه مبارزات آزاديخواهانه ايران را در قسمت اول اين مبحث از خ
تاج و عمامه در ايران ”گفتيم آه . تهديد ميكند و نيز از خطرات آتي و پتانسيل فرداي ايران گفتگو آرديم

 “ .آينده اي ندارد
.... 

 گفتم آه، 
ا را مي شكند و خود قاب عكس ها يك روشنفكر واقعي، يك روشنفكر مجروح و يك روشنفكر دلسوز خود بته

تا مردم بتوانند خود بر خود . را مي سوزاند و به مردم نيز بت شكني و قاب عكس سوزاني ياد مي دهد
اما يك روشنفكر ماآب و قدرت طلب، يك روشنفكر جاه طلب و مال پرست خواهان تعويض بت ها . حكومت آنند

آموزد آه چطور قاب عكس ها و بت هاي قبلي را با قاب وي به مردم مي . و قاب عكس ها با يكديگر است
او مي خواهد خود يك بت جديد و يك قاب عكس جديد براي مردم . عكس هاي جديد و بتهاي جديد عوض آنند

 ! مرگ بر اينگونه روشنفكرها و روشنفكرنماها! شود
.... 

 
تبادل نظر انجمن متخصصان و  اين نوشته با ذآر مثالي، و با گزارشي آوتاه از جلسات در قسمت دوم

، نتيجه اخلاقي از اين مثال را “خداشهر” و جريان ساختن 1997پزشكان ايراني مقيم آلمان در سال 
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و علاوه بر آن گفتم آه از آلمان و اروپا رفتن، تنها مرسدس بنز خريدن، ميني ژوپ . ... عرض آردم
 .پوشيدن و هندي به دست گرفتن را ياد نگيريم

 
 گفتم آه من تفاوتي ميان سلطنت طلب و مشروطه خواه قائل نيستم و نمي ت سوم و چهارمو در قسم

همه به يك معناست و همه در واقع يك عمل است اما در “ بتمرگيد”و “ بنشينيد”و “ بفرمائيد”. شوم
گفتم آه اين آقايان با . با اينكه ظروف مختلف است، اما محتوا يكي است. واژه ها و اشكال مختلف

توجه به نام بد و جناياتي آه سلطنت در ايران بجاي گذارده و با توجه به نام خوبي آه از جنبش 
مشروطيت در تاريخ و در اذهان و ادهان مردم ايران به جاي مانده است، خواستار آلترناتيوتراشي براي 

را “ عواي زرگريد”آنها مي خواهند به اصطلاح اين دعواي ظاهري و بقول شيرازي ها اين . خود هستند
ميان خود علم آنند تا اگر مردم به دليل تنفٌر به جا و حقٌه خود از نام و عمل سلطنت، سلطنت طلبان را 

انتخاب نكردند، شانسي داشته باشند و اينبار با نامي ديگر و زير علم مشروطه خواهي حكومت را 
 به خوردن و چپاول هاي خو گرفته بدست گيرند و همان آش و همان آاسه را بار ديگر برگزار آنند و

 “.خر همان خر است، لاآن پالانش عوض شده است”: بقول ظريفي آه مي گفت. خويش ادامه دهند
 

اما انقلابي بكن آه ! سپس گفتم و مي گويم آه هموطن من، بيا و تنها و تنها يكبار ديگر انقلاب آن
بيائيد تنها و تنها به يكبار تمامي . شدانقلاب باشد، انقلابي آه سيستماتيك و سازمان يافته با

نيروهايمان را متمرآز آنيم و با افكار اوليه و مقدمات لازم، ابتدا با رجوع به قلب خود و بعد با پيشنويس 
 :قبلي و پلان، تنها يكبار ديگر انقلاب آنيم

 
 ! انقلاب در آشور و وجود خويشتن خويش، انقلاب در نفس خويش

 
 :ب چنين باشدو شعارهاي اين انقلا

 
 !مرگ بر من

 !مرگ بر من ساده نگر و قشري
 !مرگ بر من عقل در چشم

 !مرگ بر من حسود
 !مرگ بر من غيبت آن

 ! مرگ بر من خاله زنك، دو به هم زن و فتنه بپا آن
.... 

و  آري بگو مرگ بر من، آه اگر اين روزها سفائن آمريكا، اروپا و ژاپن بر سطح مريخ سرخ فرود مي آيند 
در آشف آب و زندگي در آنجا به تلاشند، من و تو جهان سومي، من و تو ايراني، افغاني و آفريقائي 

 .هنوز اندر خم يك آوچه ايم
 

و حاصل ! ما را سرگرم نگاه مي دارند و خود به اآتشافات علمي و جهان و مرزهاي نو بر مي شتابند
به من ) چنانكه تا آنون رسمشان بوده است،هم(اين آوششها و دسترنجشان را در چندين سال آينده 

من و تو بايد . به گزاف مي فروشند... و تو جهان سومي به شكل آهن پاره هاي و ماتيك و سرخاب و 
 !!!توي سر هم بزنيم تا آنها آقائي آنند

 
! پس بگو مرگ بر من، بگو مرگ بر ما، مرگ بر من و مرگ بر ماي گول خور و ساده دل و ميش صفت

بر گرگاني آه بر سر ما نهاده مي شود آه اين گله را خوب هدايت آنند تا نكند آه آسي به فكر مرگ 
 !اين سوال بيفتد آه آيا قيمت نفت و مواد خام ما را عادلانه مي پردازند يا نه

 
 :آري بگو مرگ بر من، بگو و بلند بگو مرگ بر ما آه هر چه آه به سرمان مي آيد، حقٌمان است

 
 از بهر طمع بال و پر خويش بياراست    سنگ عقابي به هوا خاستروزي ز سر

......... 
........... 
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............ 
 !از ماست آه بر ماست

      
 گفتم آهو در قسمت پنجم و ششم 

 به قمارخانه درآ و ز ننگ وام مترس   بيا آه دانه لطيفست رو ز دام مترس
... 
 

ه در پول چاپ و نشر اين چند صفحه سهيم شو، رنگت تغيير و گفتم آه خدا نكند آه به تو بگويم آ
 ... ميكند و 

 
ميروي و براي شكم و زير شكمت پول خرج مي آني، اما براي ... با رغبت به رستوران ايراني و  

روشني افكار دختر و پسرت، براي آينده ايرانت، براي نسل آينده ات همچون عزرائيل آه به مرده تو هم 
و بدين دليل است آه شكم هاي ما جهان سومي ها، گنده و باسن هايمان !!! چسبيبه پولت مي 

آوچك مانده تا غرب و آمريكا بتواند مغزهاي بزرگ . اما مغزهايمان آوچك و ضعيف مانده است... ماشا
خودشان را به ما به گزاف بفروشند و ... خودشان را، تا صنايع و تكنولوژي خودشان را تا هامبورگر و 

 !!! ياندازندب
تو چه فكر مي آني؟ توي حاجي بازاري را، توي آقازاده را مي گويم، تو پولداري آه ده تا خانه مي 

سوار مي شوي، دهها ساعت با تلفن موبيل پول مفت خرج مي ... سازي و سه تا ماشين رنگارنگ و 
 بوتيك هاي معروف آمريكا انجام آني و خريد آحر هفته ات را هم بايد به تقليد از اروپائيها از نيويورك و

 .دهي
 

 اي دو صد لعنت بر اين تقليد باد   خلق را تقليدشان بر باد داد
 

 : مي داني؟ آيا تا آنون بدان انديشيده اي آه
 

 ؟ !گر پرده برافتد، نه تو ماني و نه من
 

! مي آنيعمر نوح آه ن...فكر نمي آني، آه فوقش هفتاد ساله مي شوي، شايد هم هشتاد ساله و 
؟ دو !...مي آني؟ پس براي چه حرص مي زني و پول جمع آني؟ براي چه؟ آه ورٌاث بخورند و به قبرت 

اگر عمر جاويد !!! روزه دنيا را آنچنان چسبيده ايد آه هر آه نداند، فكر مي آند آه عمر جاويد مي آنيد
 !  داشتيد، چه مي آرديد؟

..... 
ن زده، در اين خرابه هاي شام، در اين ويرانه هاي فرهنگي در در اين جامعه بدبخت ستمديده و طاعو

اين سرزمين به لحاظ علمي زلزله زده، در اين آشور شاه و آخوند زده مي بايست براي يك جامعه 
 . مردمسالار و نه مردسالار، براي يك جامعه مردمسالار و نه بزرگسالار پيكار فرهنگي و علمي نمود

 
 ملت بت پرور، قاب عكس درست آن، براي اين خلق مجيز گوي و محتاط و من معتقدم آه براي اين

 . معتاد، براي اين جامعه سنٌتي زن ستيز، جوان ستيز، بايد آلترناتيو ساخت
 

آلترناتيو ما مي بايست خود بت شكن باشد، بت شكني آه اما عكس خود را در ماه نبيند، بت شكني آه اما 
و نه . سوزنده قاب عكس ها باشد و نه خود بتي ديگر. سياه انيشتن نبيندآرم مكتب خود را در حفره هاي 

 . اينكه خود قاب عكسي ديگر از خود و يا ديگران به ديوار مغزهاي عليل گوسفندگونه آويزان آند
 

 . اگر بز اول پريد ما هم نپريم. من مي گويم بيائيد بز نباشيم: سخن من يك آلام است
 

 .يائيد، پرواز بياموزيم آه پرنده مردني استب: سخن من يك آلام است
و در واقع از آغاز و تا به آخر اين نوشتار تنها و تنها سخن از همين يك . آزادي: سخن من يك آلام است

 . آلمه است
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 و گفتيم آه
 آه نه من به گروه و. آزاد نام نهادم-بدين دليل است آه در دو سال پيش سايت اينترنتي خود را ايران... 

تنها وابستگي من و اين سايت به آزادي است و درك و . دسته و سازماني وابسته ام و نه اين سايت
و نه ... (و بدين خاطر نيز هست آه مقالات با محتواي علمي و فرهنگي و سياسي و . محتواي اين واژه

 سايت آورده را به هر شخص و گروهي آه باشد تا بحال در اين) شعارها و لجن پراآني ها و تهمتها
و بنابر اعتقادم اين آزادي را به هنگامي مي توان به مفهوم واقعي آلمه بدست آورد آه تنها از دل، . ايم

و اگر دلت . آه تنها برده ندا و آوا، برده الهام دلت باشي. از دل خودم، از دل خودت نشئت گرفته باشد
ه سخنم از درد دل تو سخن مي گويد، به تو گفت آه حرف من به دلت مي نشيند، و اگر دلت گفت آ

 .آنگاه با دل و جان گوش دهي و با رغبت بخواني
 

 و گفتيم آه 
 از درون من نجست اسرار من       هر آسي از ظنٌ خود شد يار من 

.... 
 :و بدان آه

 برخي به گمان فتاده در راه يقين    برخي متفكرند اندر ره دين،
 آاي بيخبران راه نه آن است و نه اين    مي ترسم از آنكه بانگ آيد روزي

  
 و نيز گفتم آه 

 با آغاز اين نوشته ها و نشر آن به طريق اينترنت و جزوات آتبي از طريق دوستان و آشنايان اطراف، ....
آنان آه مرا تا آنون ساآت و سر به زير تجربه آرده بودند، انگشت . عكس العمل ها چندگونه بوده است

شدند آه آيا اين گفتار و اين نوشته ها را خود نوشتي؟ آه من در جواب برخي از ايشان در دهان جويا 
..... 
...... 

 و گفتم آه 
آنها . ديگر آه در واقع روي سخنان من به آنان است، و براي آنها مي نويسمگروههاي اصلي و اما ... 

 چه مردم، اما برخي از اوقات و با من آه خود اگر. اينها همدردان من هستند.  مي باشندجوانان و زنان
ديدن برخي از جانواران عجيب و غريب در ظاهر مرد شرم دارم آه نام خود را يك مرد شرقي، يك مرد 

من آه از جامعه بزرگسالار و مردسالار ايران زخم خورده ام، روي سخنم با جوانان و زنان، . ايراني بگذارم
همخوابگان ”روي سخنم با زنان، با . است“ انان بي ادبآوچكتران فضول و جو”روي سخنم با . است

آدم هاي آهني و مطبخ و خورشت ايراني ”، روي سخنم و اظهار دردم با “مفت و مسلم ما مردان
، “ارضاءآنندگان به حق من مرد، مردسالار جامعه فئودالي و سرمايه دار”، روي سخنم با “درست آن

 . ستا“ ضعيفه ها”روي سخنم با تو، با شما 
 

روي سخنم با تو است اي دختر هجده نوزده ساله عاقل و عالم و باهوش آه از ترس پدر ظالم و فاسد حق 
روي سخنم با توست اي پسر جواني آه چون پسري، . آزادي و رشد مسلٌمت در جامعه اروپا سلب مي گردد

 ...ء دوست دختر بر مي گزيني و يا به حق براي ارضا“ جنس برتري”چون مردي، چون 
...... 
...... 

و بينديش مگر آه چه تفاوتي است ميان انسانها، مگر چه تفاوتي است ميان جنسيت ها، مگر چه 
اما به . همه انسانيم، اختلافات و تفاوت فاحش نيز فراوان داريم. تفاوتي است ميان نژاد ها و ملتها
چه همجنس باز و چه . زرد ژاپنيچه سياه و چه ! چه زن و چه مرد. لحاظ حقوقي همه با هم برابريم

پس اگر خودت و يا پدر نادان و متعصٌب و آورت، خواهرت را، دخترش را در عذاب و . غيرهمجنس باز
! چاره اي ساز، چاره ساز! چاره اي بينديش! زنجير سنٌت و مذهب و عرف نگاه مي دارد، بيا و بينديش

 ! چاره اي بساز آه چاره باشد
 

و .  خاطره اي از خاطرات بجاي مانده، يادگاري از پدرم را برايتان نوشتمو ششمو در آخر قسمت پنجم 
 .نتيجه اخلاقي از آن را به خود شما واگذار آردم

.... 
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شب ”اين نوشتار به به دو نكته اشاره آردم و نيز سه اعتراض و تذآر خود در  و در قسمت هفتم و هشتم
 . را بيان آردم“ دشمنان

 
 :گفتم آه نكته اول

را مطرح مي آنم، اولا اين تنها شعار نيست “ جامعه بزرگسالار”اينكه وقتي من مرگ بر سنٌت و مرگ بر 
آه در نوشتارهاي آينده راه برخورد عملي را نيز . و مي بايست با اين شعائر برخوردي عملي نمود

انها ابدا نبايد تهديد و اما ديگر اينكه اين شعارها و اعتقادات قلبي و عمل بد. بتدريج نشان خواهم داد
آاملا بر عكس بزرگان و بزرگترهاي ما با . رعبي براي سالمندان محترم ما و بزرگان سنٌي ما بوجود آورد

لياقت و تجاربي آه دارند و با سعهء صدر و تواضع خود بايد بدون تعصب سنٌي شيوه هاي درست 
ل هاي گذشته خويش را نيز بشناسند و از زندگي را به آوچكترها بياموزند و اما اشتباهات خود و نس

اعتراف به خطاها ابائي نداشته باشند، آه ارتكاب اشتباهات انساني است و هر آس آه خطا نمي 
اما همين بي عملي نيز از بزرگترين . آند، مطمئنا آسي است آه دست به عمل هم نمي زند

 آن از موضع بالا و بزرگتر بودن برخورد آردن، اما ارتكاب اشتباه و عدم اعتراف به آن و بدتر از. خطاهاست
 .  اين است آه من براي تفاهمي نمي بينم و ندارم و با آن سخت در ستيزم

..... 
پرده برداشتن و افشاگري از واقعيتي است آه بر من و بر ما در اين چند هفتهء  نكته بسيار مهمٌ ديگر
 :ش آنتاب شنيدن حقايق را داري؟ پس گو. اخير گذشته است

 
امروز از اوائل -همچنان آه بسياري از شما خوانندگان اين مطالب با خبريد، سايت خبري سياسي ايران

تا .  اقدام به انتشار ترجمه هاي مقالات علمي من و نيز برخي از نوشته هاي من نمود2003ماه نوامبر 
 سايت از بخش زنان گرفته آنون در حدود ده تا از ترجمه ها و نوشته هاي من در بخشهاي مختلف اين

فعلي اين “ سياست”ي سابق و “ديدگاهها”، تا در بخش )ترجمه مصاحبه اشپيگل با شيرين عبادي(
ترجمه تجزيه و تحليل سياسي اشپيگل از سياست هاي بنيادگرايان و سياست آلترناتيو (سايت 

اني براي انتخابات رياست تراشي آنها از جمله فعاليتهاي فعلي و نامزدي احتمالي محمد جواد لاريج
، و در بخش هاي ...)جمهوري آينده و نقشه هاي او در پي گيري هاي سياست چين در ايران و 

قدرداني و تشكٌر، مكتب : ترجمه مقالاتي از مجله علمي آلماني روانكاوي از قبيل(“ علمي”و “ انديشه”
ا خواب ديدن خويش و دنياي ب”: والاي قدرشناسي، پنج خصلت اصلي، مصاحبه با ميشائيل شردل

، تبليغ براي منافع و علاوق خويش، و بالاخره نيز در بخش سياست اولين “خويش را بهتر مي شناسيم
 آري، امٌا،: آزادي، برابري و جمهوري دمكراتيك”قسمت از اين سلسله نوشتار از من آه تحت عنوان 

براي آزادي، ”ان امروز اين عنوان را تحت آه سايت اير“ !بدون فرهنگ مردمي و مردمي با فرهنگ، هرگز
 . آورده بود و اينك در بخش آرشيو سياست در زير ماه ژانويه بايگاني نموده است“ برابري و جمهوري

 
همچنانكه مي دانيد و مي بينيد اين سلسله نوشتار پي در پي است و من از همان ابتدا و بطور مرتب 

اما چند هفته اي است آه با آمال . ايران امروز مي فرستادمقسمتهاي بعدي اين نوشتار را هم براي 
تعجب و تنفٌر شديد از اين ماشهء انحصارطلبانهء گردانندگان اين سايت، شاهد آنيم آه ديگر از آوردن 

مقالات من خودداري مي آنند، و اين خودداري از انتشار نه تنها شامل اين سلسله از نوشتار من آه 
اين رخداد و اين انحصارطلبي از يك سايت .  مقالات علمي من نيز مي گرددنيز شامل ترجمه هاي

اينترنتي آه خود سردمداران حكومت را به دليل سانسور در اينترنت تحت حمله قرار مي دهد بسي 
شما آه هنوز سر قدرت نيامديد و به اينگونه سانسورها دست مي . جاي شگفتي و نامردمي است

اينجاست آه خواننده عزيز پي . آه شما و سردمداران شما بر سر قدرت بيايندزنيد، پس واي به روزي 
آزاد -مي برد آه چرا من خود در قريب به دو سال پيش اقدام به تاسيس سايت اينترنتي با نام ايران

 .آرده ام
 

ي خردي  بلكه اين ب.امروز اتفاقي نيست-وقوع اين انحصارطلبي و سانسور از طرف گردانندگان سايت ايران
براي روشني ذهن شما . و اختناق در ارتباط با رخداد واقعيتي است آه در هامبورگ اتفاق افتاده است

و افشاگري از اعمال نكبت بار انحصارطلبان شب پرستي آه برخي نيز از پادوك ها و اعلاميه پخش آن 
پس .  اينجا تشريح آنمهاي سردمداران جمهوريخواهي نيز هستند، بايد اين رخداد در هامبورگ را در

 :بشنويد
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من آه اينك آمتر از . يكبار در ماه گرد هم مي آيند“ شب ياران”سالهاست آه عده اي بنام در هامبورگ 

يكسال و نيم در هامبورگ زندگي مي آنم، تقريبا از اوائل اقامتم در اين شهر با اين عده آشنا شدم و با 
 ..... م آلمان نيز به يادگيري از اقوام خوشحالي از اينكه بالاخره ايرانيان مقي

......... 
. از طرف ديگر اما سايت ايران امروز به اعتراض به سانسور و اختناق در اينترنت از طرف رژيم مي پردازد

آاري آه خودشان در خارج از آشور انجام مي دهند را براي ديگر مستبدٌان داخل آشور ناروا مي 
ما به . مرگ بر اين رياآاران خفاش گونه مقيم خارج از آشور. م و دو هوامرگ بر اين يك با. پندارند

يا خود را اصلاح آنند و مقالات خلقي همه شخصيتها و گردانندگان سايت ايران امروز هشدار مي دهيم 
بينش هاي مردمي را در سايت خود بياورند و يا اينكه اگر ترجيح مي دهند آه هوادار حزب خاص و 

 فدائي اآثريت و حزب -ايران”ه ويژه اي هستند نام سايت خود را تغيير دهند و نام سايت سينه زن گرو
را بر گزينند آه با اعمال انحصار طلبانه اي آه گردانندگان اين سايت فعلا انجام مي دهند تنها اين “ توده

 . نام نيز برازندهء آنان است
 

  .وشتار مي پردازيمو اما در اينجا به قسمت نهم و دهم اين سلسله از ن
 

وابستگي . در ابتدا به اين نكته بپردازم آه چرا من از آارهاي سياسي و وابستگي هاي گروهي گريزانم
منظور مرا از . ، به هر سازمان و يا حزبي آه باشد، آدمي را همانند خر عصاري پرورش مي دهدگروهي
انم آه در خارج از آشور بدنيا آمده اند و براي آندسته از خوانندگان جو! مي فهمي؟“ خر عصاري”عبارت 

در ابتدا همين را بدان آه مثال بارز خر . يا در خارج از ايران بزرگ شده اند، توضيح بيشتري مي دهم
عصاري هوادار گروهها و احزابي چون فدائيان اآثريت، توده و اعضا و هواداران مجاهدين و ديگر گروهكها 

-ببين آه سايت ايران. خود را در چاه مي اندازند“ رهبر” به فرمان و گروهها هستند آه چشم بسته و
اين يك نمونه . امروز تنها مقالات بي خطر و مقالات هواداران و اعضاي اآثريت و توده را منتشر مي آنند

تا همين چند روز پيش مقالات و تحليلاتي را انتشار . بارز خر عصاري بودن گردانندگان اين سايت است
آجا رفتند آن آقايان، در آدام سوراخ اينك پنهان گشته ايد . ند آه بايد در انتخابات شرآت آردمي داد

 ! شما آه ار تحريم انتخابات منع مي آرديد؟
 

در گذشته هاي نه چندان دور در ايران، و به احتمال زياد هنوز در :  خر عصارياما در مفهوم و معناي واژه
نيز از حيوان چهارپائي معمولا الاغ براي چرخاندن چرخ آسياب جهان سوم “ عقب مانده”آشورهاي 

يعني با بستن محور و تير بلند چوبي به . گندم و يا دستگاه عصاري استفاده مي آردند و يا مي آنند
بدن چهارپا  او را در دايره اي به حرآت وا مي داشتند تا چرخ ) آه در سطح افقي عمود بر(پشت 

د و بدين وسيله آار عصٌاري به پيش رود و يا سنگهاي آسياب گندم را ميان عصاري و يا آسياب بچرخ
از آنجا آه آار اين چهارپاي بي زبان ساعات مدام از صبحگاهان تا به شام ادامه مي . خودشان آرد آنند

يافت، براي جلوگيري از سرگيجه رفتن حيوان و تمرآز وي دو قطعه چرم يا پلاستيك در صورت او و در 
به همچون .  چشمانش مي بستند تا حيوان تنها جلو خود را ببيند و اطراف خود را مشاهده نكندآنار

چهارپائي آه ديد محدودي داشته باشد و تنها آنرا ببيند آه در جهت پيشبرد آار و منظور صاحب آار 
 . باشد، خر عصاري مي گوئيم

 
ها آدمي را دقيقا به همين خر عصاري  در گروه و سازمان هاي سياسي و وابستگي به آنو اما عضويت
آنها با علم به . و همين نيز دقيقا خواسته سردمداران و رهبران احزاب و سازمانهاست. تبديل مي آند

اين مطلب و اينكه افراد و اعضاي خود را تنها در جهت منافع سازماني خويش به تكاپو وادارند، با آگاهي 
و در واقع با وابستگي ها و بند و بست ها و انقيادهاي . مي آنندقبلي و عمد به يك الاغ عصاري تبديل 

سازماني، رده بندي ها، درجات و طبقه بندي هاي گروهي به چشمان اعضاي خود همان چرم و 
از اينروست آه يك عضو سازمان . لاستيك را مي آويزانند آه صاحبان چهارپايان به الاغهاي عصاري خود

 و منافع حزبي و افكاري را مي شناسد و مي بيند آه رهبران اين احزاب وي و يا حزب تنها و تنها حزب
و از اينروست آه آارهاي سياسي و بخصوص آارهاي سياسي آه در . را براي ديدن آنها تربيت آرده اند

اآثر . زير قيموميت احزاب و گروهها باشد، در موقعيت فعلي ايران، براي من به پشيزي نمي ارزد
ياسي قريب به اتفاق همه افراد و احزاب تنها براي بدست گرفتن قدرت و برتري و منافع فعاليتهاي س
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و از اينروست آه براي اعتلاي خواست هاي مردمي و پيروزي . مالي و رهبري خود و گروه خود است
مردم بايد حكومت آنند . مردمسالاري در ايران خواهان اشتغال به آارهاي فرهنگي و علمي مي باشم

 .در آينده در چگونگي آن توضيح بيشتري خواهم داد. اشخاص و نه احزابته 
 

همانند سيبي . از طرف ديگر بايد بدانيم آه بسياري از مسائل و مشكلات بشري با زمان حل مي شود
آه خوردن آن قبل از رسيدن ما را به ناراحتي هاضمه دچار مي آند و يا دملي آه نرسيده باشد را نمي 

 وقت فشار داد، بسياري از مسائل و مشكلات اجتماعي سياسي نيز با زمان حل مي توان قبل از
. بسياري از اين مشكلات به هنگامي حل مي شوند آه ما آمادگي و بلوغ آنرا داشته باشيم. شوند

زماني آه بلحاظ فكري به اندازه آافي پرورش يافته باشيم و توانائي حل مسائل اجتماعي سياسي را 
بنابراين بجاي تلاشهاي سياسي و فشارهاي بي مورد قبل از وقت به آارهاي .  باشيمخود داشته

اگر اين مشكلات فردي و شخصيتي من و تو، . خودشناسي، روانشناسي، فرهنگي و علمي بپردازيد
به درستي حل گردد، اگر جوابهاي صحيح زندگي فردي اجتماعي خويش را از اين مقولات علمي 

 با برخورد به خود متوجه شديم و با بينائي آامل دريافتيم آه اگر همسايه من گرفتيم، اگر زماني
مرسدس سوار مي شود، لزومي ندارد آه من نيز حتما همان نوع اتومبيل را برانم، اگر دريافتيد آه اگر 
شوهر فلان آس مهندس و دآتر است، لزومي ندارد آه به لحاظ حسادت و چشم هم چشمي شوهر 

 . رزندم الاٌ و بلٌا تحصيلات دانشگاهي داشته باشندمن هم و يا ف
 

اگر زماني توانستيد خواسته ها و نيازهاي واقعي درون خويش را بشناسيد و طبق اين نيازهاي دروني 
و واقعي خود زندگي آنيد، زماني آه انگيزه هاي صحيح زندگي شخصي و خانوادگي خويش را 

زندگي آه از بيرون برايت مي چينند، از مد روز و تلويزيون و دريافتيد، زماني آه نه طبق برنامه هاي 
آريستين ديور و ايوسنت لورنت آه به تو ديكته مي شود، بلكه با اراده آزاد و انتخاب و خودآگاهي خريد 

و زندگي آردي، آنگاه و تنها آنگاه است آه لياقت يك حكومت مردمي آه خود نيز حاآم آن باشيد، را 
ست آه آگاهانه و با چشماني باز زندگي مي آنم، درس مي خوانم، آار مي آنم و آنگاه ا. داريد

دلائلش را درون خودم، قلب خودم و خواسته ها و نيازها و انگيزه هاي شخصي خودم تعيين مي آنند 
 .... . و “ جي جي خانوم”نه زن و مرد همسايه، نه دخترعمه و پسرخاله و نه 

 
فكري، به چنين شعوري، به چنين بينائي و شعور دل، زمان لازم است و براي رسيدن به چنين ارتقاء 
منظورم تمامي آدميان روي زمين است، از فقير و “ ما”هيچيك از ما و از . آار با خود و برخورد با خود

غني گرفته تا هر آس، به جز عده بسيار بسيار محدودي، در شرايطي ايده آل و آاملا سالم بدنيا 
بنابراين هر آدام از ما آدميان . محيط و خانواده و شرايط آاملي نيز رشد و پرورش نيافته ايمنيامده و در 

اگر . به قول آلماني ها يك آوله باري از مسائل و مشكلات آودآي و گذشته را با خود حمل مي آند
ادت واقعا مايل به حل مشكلات مسائل سياسي اجتماعي ايران هستيد، و نه فقط به هو و جنجال ع

آرده ايد، پس به خود بپردازيد و در درجه نخست مسائل فردي و با مشكلات روحي و دروني خود، به 
حسادتهاي بيش از اندازه و بيمورد، به غيبت و بدگوئي ها و فتنه بپا آردن ها و به نقاط سياه روح 

به خودشناسي در جستجوي روانكاو باشيد و با آمك يك متخصص و مشاور زندگي . خودتان بپردازيد
دشمن را در خارج از خود نجوئيد آه دشمن و عامل عدم خوشبختي شما در درون . بيشتر دست يابيد
تو خودت دشمن خودت و در بسياري از مواقع تو خودت سدٌ راه و سعادت خود مي . شما لانه آرده

 :بنابراين. گردي
 

 خويش بساز) “خود آي”يا بهتر است بگوئيم با ( مرو به هند و برو با خداي 
 آه هر آجا آه ميروي آسمان همين رنگست

 
چه مي آنيم آه همواره همان مي ! نگو آلمان بد است، نگو همسايه عيب دارد، عيب خود را ببين

بينيم؟ چه مي آنند اروپائي ها، ژاپني ها و آمريكائي ها آه در چند سال آينده هم انسان به مريٌخ 
 ونيها آه همواره تاريخ گذشته را آه بنگري يك غدٌاره بند خون آشام        خواهند فرستاد و چه مي آنند اير
و اين تا به امروز نيز ادامه دارد، يا شاه است و سايه خدا يعني ظلٌ . آقا بالاسر روي سرمان آورده اند

تا نكند . و همچون گوسفند و ميش و بز به آنترل ما مي پردازند. االله و يا ولايت فقيه است و نشانه خدا
يك بز لگد پران هم يافت شود، تا نكند يك گل سرخي هم، تا يك صمد بهرنگي، تا يك ميرزاده عشقي، 
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يك فرخي يزدي، يك فروغ فرخزاد، يك اشرف دهقان نيز يافت شود، تا نكند آه يك ماهي سياه فضولي 
يست، بعد از اين هم پيدا شود آه سرش بوي قورمه سبزي بدهد و بخواهد بداند بعد از اين برآه چ

 . رودخانه چه مي آيد، تا نپرسد آه چرا ما نفت داريم، اما آب و نان نداريم
 

را به گور تاريخ سپاريم و “ نشانه هاي خدا”ها و اين “ ظل االله”و زماني مشكل ما حل مي شود آه اين 
عني بدون آخوند و  بنگاه معاملات املاآي يبدونمن و تو، خودمان مستقيم و بدون واسطه و آارگزار و 

و براي ديدن او لزومي به مسجد رفتن . بدون پاپ به در خانه خدا ظاهر شويم و او را در قلبمان ببينيم
نيست، آه در توالت هم مي تواني او را ياد آني و ببيني، در خواب با توست، در اتاق خواب با توست، 

خدائي آه نه در آليسا يافت مي . با توستبه هنگام خوابيدن با همسرت با توست، به هنگام زناء نيز 
شود و نه در مسجد و نه در ميخانه آه هم در آليسا مي تواند يافت شود و هم در مسجد و هم در 

 !  نه؟!!! باز هم متناقض حرف مي زنم! ميخانه
 

بقول قهرمانان آليدر محمود دولت آبادي عزيز، آه از همين دوري چند هزار آيلومتري دستش را مي 
بوسم، و آرزوي موفقيت و سلامتي برايش دارم، به لنگ هر آدام از ما نخي بسته اند و به شكلي 

برخي از ما اما بايد طلبكار باشد، برخي به نان . برخي بايد بدهكار باشد. وابسته و سرگرممان آرده اند
بايد به فرمي خلاصه هر آسي را . شب محتاج و برخي نداند آه اموال و پولش را در آجاي جاي دهد

برخي بايد عضو سازمان مجاهدين بشوند و اگر انتقاد به . سرگرم نمود و نخ وابستگي به لنگش بست
ساحت مقدس مسعود و مريم آردند و دست و پاي وي را نبوسيدند به شكل فرد مسئله دار يعني به 

-اآتريت باشد و سايت ايرانبرخي بايد عضو توده و . وراندازشان آرد“ فرد شاخ دار”اذعان آنان در واقع 
سايتي آه يك جانبه . امروز را به سايتي انحصار طلب و اختناق و قلب واقعيات در خارج از آشور درآورد

و تنها در ارتباط با منافع گروهي و حزبي فعال و نوآر اعضاي حزب است و از آزادي مطبوعات بوئي نبرده 
اما . را تنها زماني دوست دارند آه خود در بند باشنداست و مانند گروههاي انحصار طلب حاآم آزادي 

آه . مرگ بر انحصار طلب خود بين خارج از آشور. آزادي را براي آزادي و آزادي را براي همه نمي خواهند
پس اگر اينطور . اگر تو بر سر قدرت بيائي، فقط دار و دسته خودت و همفكران خودت را آزاد خواهي گذاشت

 !!! آه از اين لحاظ با تو تفاوتي آيفي ندارد. خوند گنديده عصر حجري بمانداست بگذار همان آ
 

گفتم آه براي حلٌ همه و يا بيشتر مسائل و مشكلات بايد زمان، يعني اين پارامتر بسيار مهمٌ، نيز فرا 
اينكه من معتقدم آه با آارهاي نظامي و يا سياسي فعٌال نمي توان واقعا مشكل و . رسيده باشد

لات اجتماعي فرهنگي و علمي يك جامعه را حل نمود و اين آارها، اگر هم به موفقيت رسد معض
 . همچون فشار دادن يك دمل قبل از وقت، و به سان يك آودتا مي مانند

 
جامعه و مردم :  آه من از شرايط سياسي، فرهنگي و اجتماعي جامعه ايران دارم اين استتحليلي

و بدين لحاظ است آه . راواني در شرايط قرون وسطائي اروپا به سر مي برندايران به لحاظ پارامترهاي ف
اين بدان معنا نيست . اين مشكلات اساسي قرون وسطائي هم براي حل خود زمان خود را مي خواهد

اما دقيقا مطلب مهم همين جاست آه چه آاري را بايد . آه ما دست روي دست بگذاريم و آاري نكنيم
شترين راندمان و موثرترين گام را براي درهم پيچيدن بساط قرون وسطائي به ارمغان انجام داد آه بي

اول اينكه بدانيم شخصيت انسانهائي را آه به سن سي سال رسيده باشند آمتر مي توان عوض . آورد
جمه ، آه من تر“...............”تحت عنوان “ روانكاوي امروز”لطفا توجه آنيد به مقاله علمي مجله (آرد 

بنابراين مهمترين آار تدوين برنامه ). آزاد آمده است و يا بزودي خواهد آمد-آرده ام و در سايت ايران
هاي تربيتي و ترتيب پيشنويس جامع و مرتبي است، آه براي آودآان از بدو تولٌد و به هنگام 

آه بسياري از برنامه ريزي براي آموزش و پرورش آشور . آودآستان و زمان مدرسه در نظر بگيريم
هللي ”آاري بر اساس برنامه و فكر و نه همانند آارهاي ديگر ايراني . معضلات از همينجا آغاز مي گردد

 .“هيپو
مشكلات افراد سي سال به بالا و اشخاصي آه به بلحاظ شخصيتي سنگ شده و آمتر قابل تغييرند، 

يان سي تا چهل، چهل و پنج اولا افرادي آه بلحاظ سنٌي م. بايد به شكل طبيعي خود حل شود
اگر آه . هستند، اين واقعيات را با پوست و گوشت خود لمس آرده اند و مي دانند آه من چه مي گويم

خود نتوانند به لحاظ شخصيتي به شكل موثري و در جهت مثبت خود را تغيير دهند، اما به لحاظ درد و 
 خورده اند، مرا و افكار فرهنگي علمي نوين را جراحتي آه از اين جامعه مردسالار و بزرگسالار متعفٌن
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درك مي آنند و سدٌي براي يك جامعه پيشرو با فرهنگي نوين و اساسي مدرن آه مدرنيٌت آن بر 
اساس نيازها و خصوصيات جامعه ايراني بنا شده باشد و نه از غرب و زهر مار وارد شده باشد، نخواهند 

 . بود
آه اينها همه را نيز . المندان ما و از سنين پنجاه به بالا خواهد بودبنابراين مشكلات اساسي ما با س

نمي توان با يك چوب زد، بلكه اقشار تحصيلكرده و روشني هم در ميان اين گروههاي سنٌي به وفور به 
و در آٌل اما مشكل اين گروه . چشم مي خورند، آه مانع مهمي در راه يك جامعه پيشرو نخواهند گرديد

 بطور طبيعي حل شود يعني با گذشت چندين دهه و مرگ طبيعي اين اقشار، جامعه و تاريخ سني بايد
ايران خود مشكلي از مشكلات خود را آه همان از ميان رفتن اين سدٌ براي جامعه نوين بوده است، حل 

 .آرده است
 

 را و سدٌ جامعه پيشرو را را بايد در اينجا تذآر دهم و آن اينست آه دشمننكته بسيار پر اهميٌتي بنابراين 
تنها آساني ندانيد آه بر سر قدرتند و حاآميت متعفٌن آنها را با پوست و گوشت لمس آرده و مي 

بنا بر علم اقتصاد تا . نه اين يك نظام فكري و سيستماتيك در جامعه است، آه چنين فكر مي آند. آنيم
بنابراين اگر چنين مرتجعين . شتتقاضائي وجود نداشته باشد، عرضه اي هم وجود نخواهد دا

و نفس ... سالوسگر و شكلٌي جهره در حكومتند، و مي توانند با مفاتح الجنان و دواي درد پشت قوزك و 
و فوت خود تجارت آنند، اين را بدان آه اين به خاطر مادر و مادر بزرگ من نيز هست آه آينده و زندگي 

هره و سنگهاي تسبيح وامي گذارد و به استخاره در نزد خود و فرزندانش را به دست مشورت با چند م
بله اين به خاطر مادر من، عمٌه تو، خاله حسن . شيخ بي سواد گنديده با افكار قرون وسطائي مي رود

و اين به خاطر بي فرهنگي اين جامعه است آه زن سه طلاقه اش را اول . و يا شايد هم خود تو باشد
بخواباند تا طبق گفته ) وزگار و تنها بر حسب اتفاق معمولا يك آخوند است،آه از قضاي ر(در بغل محلٌل 

همه چيز دست خودشان است، خودشان حلال مي آنند، . هاي دين مبين بر خودش دوباره حلال گردد
اين ابوسفيان ها، اين مسلمانان و ! اگر دلشان خواست حرام مي آنند، نجس مي آنند، پاك مي دانند

 .مرگ بر اسلام صفوي و اسلام بني اميٌه! فوي را مي گويمعالمان تشيٌع ص
 

بر روي خود “ بزرگتر”ما، آه به ناحق اسم “ بزرگترهاي”مي فهمي تو عمٌهء من، تو مادر من، تو 
گذاشته ايد، مي فهمي آه با ما چه آرده ائيد؟ مي فهمي؟ مي فهمي آه با ما چه آرده اند؟ بخدا آه 

ي هنوز جواناني يافت نمي شدند آه به مكتب گمراهاني بروند آه آرم آه اگر مي فهميد! نمي فهمي
مي فهمي آه غرب و استعمار و استثمار چه بر . مكتب خود را در حفره هاي انشتين مشاهده بكنند

سر ما آورده است؟ شعور و درك آنرا داري؟ يا فقط بلدي خوب پول براي شكمت در رستوران ايروني 
خوب مي !  اين شكم بخورد آه اگر براي فهم و پيشرفت مغزت در تلاش نباشداي آارد به!!! خرج آني

خوري و خوب مي خوابي، زماني آه به تو بگويند آه اين آتاب را بخر يا به اين آار علمي و فرهنگي 
اگر ادٌعا مي آني آه حرفهاي مرا مي . آمك آن، مثل اينكه هزار فحش خواهر و مادر به تو داده باشند

س چرا آارهاي عالمان سر بزير، آنان آه همچون درخت پر باري سر به زير دارند، از طرف تو فهمي، پ
 ! بي اجر مي ماند؟

 
مگر نه اين است آه داشتن يك رستوران ايروني در خارج از آشور به لحاظ مالي خيلي با صرفه تر 

اني بطور متوسط در است تا باز آردن يك آتابفروشي؟ هست يا نيست؟ مگر نه اين است آه هر اير
هست يا نيست؟ پس اگر هست، اين بدان مفهوم است آه تو . سال تنها ده دقيقه آتاب مي خواند

و با وجود اينكه قسمت نهم و دهم اين نوشتار را نيز در حال خواندني، هنوز !!! هنوز نيز مرا نمي فهمي
اگر من حق دارم، بدان آه با اين و اگر هست و . مثل اين مي ماند آه به گوش برخي ها ياسين بخوانم

جماعت به اآتريت گوسفند، بز و ميش ايروني، نمي توان يك حكومت جمهوري دمكراتيك آه استقلال 
پس اگر هست و اگر من حق دارم بايد همان راهي را برويم آه . خلق ها را هم محترم شمرد به پا آرد

.  آنيم آه دردمنداني چون من دواي آنرا دارندمشكل را همانطور حل. من و امثال من پيشنهاد مي آنند
يعني آار خودشناسي، يعني آار روانشناسي، يعني با خود و جامعه خود برخورد فرهنگي و علمي 

يعني . گفتن ها بر داشتن“ ...مرگ بر چغندر ”يعني خفه شدن و دست از شعار و دست از . آردن
و سر به زير به آاري “ بيلد زايتونگ نشدن” نگرفتن و نبودن و مورد سوءاستفاده اين و آن قرار“ عروسك”

آهسته و مدام پرداختن و همچون قطرات يك جويبار آه در زمان و با زمان دل سخت سنگ را هم مي 
 . شكافد، با آاري علمي و سيستماتيك جامعه اي نوين و پيشرو به پا آنيم
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مٌدي را مي بوسم آه براي ادبيات و از اين مسافت دور دست برادر عزيز همرزمم محمد هادي مح
آودآان تلاش مي آند و همچون محققيني دانشمند، سر به زير و وارسته و با شكسته نفسي آامل 
او و همكاران محترمش به آاري والا و ارزشمند مشغولند و بيصدا و بدون بوق و آرنا به اين مهمٌ مي 

ل مي خرند تا آودك تو، تا آودك من، مثل من و و سنگ اندازي هاي حكومتي را هم بر جان و د. پردازند
هر گونه آمكي آه از من و سايت ايران آزاد برآيد در خدمت اين عزيزان از خود . تو گوسفند به بار نيايد
 . گذشته خواهيم بود

 
آزاد و فعاليتهاي من، با وجود افراد دانشمندي چون محمد هادي محمدي و -با وجود سايت ايران

يش، امروز ديگر اگر آسي واقعا مايل به آمكهاي مالي و شرآت در آارهاي علمي و همكاران گرام
اگر يكبار در سال آمتر به رستوران بروي، . فرهنگي باشد، آمتر موفق به پيدا آردن بهانه مي شود

بخوبي مي تواني در آمكهاي علمي و فرهنگي به آزادگاني آه وقت و زندگيشان را در اين آار مي 
خانم تحصيلكرده بظاهر مسلمان خارج از آشور آه سفره ابوالفضل مي اندازي و . سهيم شويگذارند، 

مال مفت به حلقوم غيبت آنان و فتنه بپا آنان مي آني، بجاي اين آار ننگين بيا و به آارهاي علمي و 
 صدها تو ثروتمند، توئي آه پولت از پارو بالا مي رود، توي حاجي بازاري دهها و. فرهنگي آمك آن

به من و  سايت ايران آزاد آمك آن آه بتواند براي ! آلترناتيو براي آمكهاي مالي و علمي فرهنگي داري
خود يك آامپيوتر و تجهيزات فني تهيه آند و بلحاظ فني سايتي مدرن بسازد، آه وقت آافي براي صرف 

وناگون مالي نداشته و آه دغدغه مالي و گرفتاري هاي گ! به آارهاي علمي و فرهنگي داشته باشيم
مگر وقتي آه تهران مي روي از . بتوانم يك يا چند لغت نامه تحصصي در خدمت محيط زيست بنويسم

آب و هواي آلوده آنجا شكايت نداري؟ آه بتوانم خاطراتم را آه گوشه ناچيز از تاريخ قبل و بعد از انقلاب 
ن تو و در رشته هاي روانشناسي و جامعه است، اما به لحاظ آيفي آموزنده و پر عبرت براي فرزندا

آه بتوانم آتاب زندگي در . شناسي و در خودشناسي حرفها و مطالب براي گفتن دارد، منتشر آنم 
 .ايران و مهاجرت را به تحرير بكشم

 
و اما آار فرهنگي و حل مشكلات اين جامعه آفت زده، شاه و آخوند زده، زمان مي خواهد و چون عده 

ان بريده هاي سياسي و آشغال هاي احزاب خائن و فواحش سياسي و پادوك هاي ايشان از اي از آقاي
آفتاب لس آنجلس و قمارخانه هاي لاس وگاس و اقامت در آلمان و انگليس سرد و باراني خسته شده 
 اند و خاطر لطيفشان وطن را هوا آرده است، نمي توان به فوريت يك جمهوري آبكي براي اين آقايان راه

انداخت تا خبر مرگشان را به ايران ببرند و قدم رنجه نموده و منٌتي بر سر من و خلق بگذارند و لطف 
. حداقل تا شما ها سنگهاي عصر حجري زنده ايد نمي شود! نه، نمي شود. آنند حكومت آنند

 مطمئن اين را!!! حكومتي مردمي و مردمسالار خواهيم داشت اما نه با وجود شما و نه در حيات شما
 : آه هر چه بهاي خود را دارد و هر چه زمان لازم خود را مي خواهد، آه. باشيد

زماني آه تو روشنفكر وابسته متعفٌن، خائن متعلق به احزاب آشغال ! گر صبر آني ز غوره حلوا سازم
 !وددار فاني را براي هميشه وداع گفته باشي، اوضاع ايران به لحاظ فرهنگي و سياسي بهتر خواهد ب

  
 

 ز دلبري نتوان لاف زد به آساني،
 !هزار نكته در اين آار هست، تا داني

 به جز شكر دهني مايه هاست خوبي را؛
 !به خاتمي نتوان زد دم از سليماني
 هزار سلطنت و سروري بدان نرسد

 .آه در دلي، به هنر، خويش را بگنجاني
 به همنشيني رندان سري فرو آور

 ي سريٌ و سامانيآه گنج ها است در اين ب
 به نام طرهء دلبند خويش خيري آن
 !آه تا خداش نگه دارد از پريشاني

 
  –! چه گردها آه بر انگيختي ز هستي من
 !مباد خسته سمندت، آه تيز مي راني
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 بيار بادهء رنگين، آه يك حكايت راست
 :بگويم و بكنم رخنه در مسلماني

 آه تا من مست!  به خاك پاي صبوحي آشان-”
 تاده بر در ميخانه ام به درباني،س”
 به هيچ زاهد ظاهر پرست نگذشتم”
 “!آه زير خرقه نه زنٌار داشت پنهاني”
 

 مگير چشم عنايت زحال حافظ باز،
 !         و گرنه حلا بگويم به آصف ثاني

 
 
 

 
 خوش آنكه بر در ميخانه برآش علمي دلم گرفت ز سالوس و طبل زير گليم

 
 
 
 پاورقي   
 

 از خوانندگان عزيزي آه قسمتهاي قبل اين گفتگو را نخوانده اند، لطفا به بخش فارسي سايت ايران آزاد آندسته (1)
و يا از طريق تماس تلفني و يا نامه الكترونيكي با من و يا دوستاني آه با من در تماسند، مي . مراجعه فرمايند

مه آنكه آدرس نامه هاي الكترونيكي خود را براي من و بهتر از ه! توانيد قسمتهاي قبلي اين نوشتار را تهيه نمائيد
از طريق آدرس الكترونيكي زير بفرستيد تا من قسمتهاي قبلي اين نوشته و نيز قسمتهاي بعدي را بطور مرتب 

 !براي شما بفرستم
e-Mail: Info@Iran-Azad.de ; Mobil: 0162 / 193 0 426 

 
 
 

 !خواننده عزيز هموطن، دوست من
 

 !پس گوش آن! سخني آه چون از دل بر مي آيد، مطمئنم آه بر دل نيز مي نشيند! سخني با تو دارمدر اينجا 
 

اگر خود را همدرد و همدل من مي يابي و فكر مي آني روي زخم هاي اصلي ! تو آه اين مقالات پي در پي مرا مي خواني
 و به ما و به ما مردم ايران آمك آن و در مردم ايران و نكات مهمٌي دست گذاشته ام، پس به من آمك آن، به خودت

 !اشاعه، آپي و تكثير اين نوشتار و افكار بكوش
 :و اگر خواهان آمك هاي معنوي و مادي هستي با ما تماس بگير

 
 info@iran-azad.de :آدرس نامه الكترونيكي
 426 0 193 / 0162  :شماره تلفن موبيل

 
اين سايت به .  معرفي مي آنم، من مسئول سايت اينترنتي ايران آزاد هستمهمچنين آه در بالاي مقالات خود، خودم را

اين سايت به تمام ايرانيان . اين سايت در درجه اول يك سايت فرهنگي و علمي است. هيچ گروه و دسته اي تعلق ندارد
و مطلب علمي و فرهنگي من و ما مسئول و گردانندگان سايت ايران آزاد انحصار طلب نيستيم و هر سخن حق . تعلق دارد

را آه شعار، اهانت و تهمت نباشد تا آنون آه قريب دو سال از تاسيس اين سايت مي گذرد منتشر آرده ايم و منتشر نيز 
را آه در قسمت فارسي و صفحه اول فارسي “ سخن درد و درد سخن”براي متوجه شدن مواضع و درد ما . خواهيم آرد

تمامي امكانات و مخارج مالي اين سايت تا آنون از طريق ! ه است، بخوانسايت توسط مسئول سايت نوشته شد
در روز هجدهم نوامبر سال دو هزار و سه يعني قريب به دو ماه پيش . درآمدهاي شخصي خود من تامين گرديده است

زد پليس جنائي پرونده اين دزدي ن. بسياري از تجهيزات شخصي و اداري متعلق به مسئول سايت ايران آزاد دزديده شد
 :هامبورگ بدين قرار است

Az.: 032/1K/0832127/2003 (am 18.11.2003) 
اين تجهيزات دزدي شده آه در خدمت سايت و اشاعه افكار و فرهنگ و در خدمت انتشار مقالات بسياري از شما عزيزان بود 

گاه تلفن و فاآس و اتومات تلفن و مقداري ديگر آامپيوتر و مانيتور، ماشين چاپ سياه ليزر، دوربين عكاسي، دست: عبارتند از
بعلت وضعيت به شدت ! از اين تاريخ به بعد ما متاسفانه نتوانسته ايم، مطالب سايت را نوآوري آنيم. از وسائل شخصي

اينكه با . اسفناك مالي و بعلت بيكاري مسئول سايت، ما مقدور به تهيه يك آامپيوتر جديد و تجهيزات ديگر نبوده و نيستيم
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مسئول سايت ايران آزاد يعني مهندس ولدان از تحصيلات عالي در رشته هاي مختلف در آلمان برخوردار است و چندين 
آتاب و صدها مقاله علمي و فرهنگي را به زبانهاي فارسي و آلماني ترجمه آرده است، مدتي است آه يا با بيكاري مواجه 

بنابراين، تو هموطن آه سخن مرا مي خواني و مي شنوي اگر مي ! در آمداست و يا به اشتغال به آارهاي موقت و آم 
اين مبارزات در درجه اول بايد مبارزه . تواني آمك آني، آمك آن تا با آمك يكديگر به مبارزات مردم ايران رنگي ديگر ببخشيم

اگر تو با ! وتي و عقل در چشم داشتنمبارزه با پيش قضا! مبارزه با بي فرهنگي و بيسوادي. با فقر فرهنگي جامعه ما باشد
 :خواندن مقالات من و سايت من فكر مي آني آه همفكر و همدرد مني، پس آمك آن و آمكهاي تو مي تواند چنين باشد

 
با آپي و تكثير اين مقالات به اشاعه اين افكار و مبارزه با فقر فرهنگي و فرهنگ دست و پا گير و عصر حجري  -

 !ري آمك آنمردسالاري و بزرگسالا
اگر قادر به آمك مالي هستي، آمك آن، آه آمكهاي تو هر چقدر هم آه ناچيز باشد، چون از صميم قلب و با نيت  -

 .به مبارزه با فرهنگ مردسالاري و بزرگسالاري ارزشمند است
ين سايت را چنانكه  آمك آن تا بتوانيم تجهيزات آامپيوتري و ديگر تجهيزات سايت ايران آزاد را مجددا تهيه آنيم و ا -

 . تا آنون از مطالب غني فرهنگي و علمي برخوردار بوده، نوآوري و به روز گردانيم
نويسنده اين آتاب يعني برادر زاده . هست) از آلماني به فارسي(ضمنا مهندس ولدان مترجم آتاب فاآتور چهار  -

تاب مسائل و مشكلات آلودگيها و اين آ. رئيس جمهور اسبق آلمان آقاي ارنست اولريش فون وايتسزآر است
. مسائل زيست محيطي جهان و ايران را بررسي مي آند و راه حل هاي بسيار مهم و چشمگيري ارائه مي دهد

!  پس در حفظ آن با من و ديگر متخصصين آوشا باش.هموطن توجه داشته باش آه ما تنها يك زمين داريم
نسخه . ه اينك چند ماهي است آه به انتشار رسيده استاين آتاب را در هفت سال پيش ترجمه آرده ام آ

 در آلمان و آشورهاي 96 و 95آلماني و انگليسي اين آتاب بسيار مهم علمي از پر فروش ترين آتابهاي سال 
بهاي اين آتاب را با همت . ترجمه فارسي آنرا در آلمان از طريق من مي توانيد تهيه آنيد. انگليسي زبان بوده است

درآمد اين آتاب را به . ود بپردازيد و از اين طريق به آارهاي پژوهشي و علمي بها دهيد و پشتيباني نمائيدعالي خ
 .آارهاي فرهنگي و پيشرفت سايت ايران آزاد تخصص داده ام

 ! با من تماس بگير و اگر مي تواني در يافتن يك اشتغال به من آمك آن -
 
 
 

! شيم و ايران آزاد تنها در اينترنت در دسترس ما نباشدبه اميد روزي آه ايراني آزاد داشته با
به اميد روزي آه ملت ! به اميد روزي آه هيچكس بعلت اظهارات و عقايدش زنداني نگردد

 ! ايران از سطحي نگري، قشري بودن و عقل در چشم داشتن رها گردد
 
 

 !به اميد روزي آه بز نباشيم و گوسفند و گرگ هم نه
 
 


